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 خاورمیانه:
امام صدر معتقد بود 
وجود این طائفه‏های 

مختلف یک ثروت 
برای لبنان است و 
نعمتی برای لبنان 

است که لبنان را به 
یک الگوی گفت‏وگو 

تبدیل می‏کند و 
اگر ما بتوانیم در 

اینجا تعامل کنیم، 
عدالت ایجاد 

می‏شود و وفاق به 
وجود می‏آید، توسعه 

محقق می‏شود و 
لبنان به الگو تبدیل 
خواهد شد و لازمه 

آن این است که 
دیگری را بپذیریم 

چراکه خداوند 
انسان‏ها را مختلف 

آفریده است تا 
تکامل محقق شود

گروسی درباره ایران 
پیشرفتی نداشته‌ایم

مدیــرکل آژانس بین‏المللی انرژی اتمی در جلســه 
شــورای حکام آژانس درباره برنامه هســته‏ای ایران 
مدعی شــد که آژانس اطلاعات کافــی درباره تولید 
ســانتریفیوژها و موجــودی آن‏ها را در ایــران ندارد. 
به گزارش ایســنا، رافائل گروســی، مدیرکل آژانس 
بین‏المللی انرژی اتمی، در سخنرانی آغازین خود در 
نشست فصلی شورای حکام آژانس که امروز ]دیروز[ 
آغاز شــده و تا جمعه ادامه دارد، ادعاهایی را درباره 
برنامه صلح‏آمیز هسته‏ای ایران مطرح کرد. گروسی 
با اشاره به گزارش فصلی خود درباره برنامه هسته‏ای 
ایران، درباره میزان تولیدات اورانیوم غنی‏شده ایران 
گفت: »ذخایــر اورانیوم ایران تا خلــوص ۲۰ درصد 
و ۶۰ درصــد همچنــان رو به افزایش اســت و ایران 
 )UF۶( »۶تعداد آبشارهایی را که برای تولید »یواف
استفاده می‏کند، افزایش داده است. سه‏ سال و نیم 
از زمانی که ایران اجرای تعهدات هسته‏ای خود ذیل 
برجــام، از جمله اجرای پروتــکل الحاقی را متوقف 
کرده و بنابراین،‏ ســه ســال و نیم از زمانی که آژانس 
دسترسی تکمیلی در ایران داشته، گذشته است.« 
مدیــرکل آژانس درباره توافــق ان‏پی‏تی میان آژانس 
و ایران مدعی شــد: »هیچ پیشرفتی در حل‏وفصل 
مســائل پادمانی باقی‏مانده حاصل نشــده اســت. 
آژانس تداوم اشراف خود درباره تولید سانتریفیوژها 
و موجــودی آن‏ها، روتورها و بیلوزها، آب ســنگین و 
کنســانتره ســنگ اورانیوم در ایران را از دست داده 
اســت. ایــران می‏گوید تمامــی مــواد، فعالیت‏ها و 
محل‏های هسته‏ای ضروری را ذیل توافق ان‏پی‏تی با 
آژانس اعلام کرده اســت.« او در ادامه گفت: »ایران 
که اعلام کرده اســت اجرای کد اصلاحی 1/3 را به 
تعلیق درآورده، هنوز این وظیفه قانونی خود را اجرا 
نمی‏کند. این مسائل پادمانی باقی‏مانده از تعهدات 
ایران ذیل توافق جامع پادمانی آن نشــأت می‏گیرند 
و باید برای آژانس حل‏وفصل شوند تا بتواند تضمین 
بدهد که برنامه هسته‏ای ایران، منحصراً، صلح‏آمیز 
اســت.« مدیرکل آژانــس بین‏المللی انــرژی اتمی 
همچنین درباره اجرایی شدن بیانیه مشترک آژانس 
و ایران گفت: »هیچ پیشــرفتی در ۱۵ ماه گذشــته 
در زمینه اجرایی شدن بیانیه مشترک چهارم مارس 
۲۰۲۳ حاصل نشــده است. من از ایران می‏خواهم 
بیانیه مشــترک را با به کار بستن جدی پیشنهادات 
مشــخص بیانیه مشــترک آژانس اجرایــی کند.« او 
درباره تعامل با »مســعود پزشــکیان« رئیس‏جمهور 
جدید ایران گفت: »پس از انتخابات در ایران،‏ من با 
رئیس‏جمهور پزشکیان تبادل پیام کرده و آمادگی‏ام 
را بــرای دیــدار بــا او در تهران به منظور ازســرگیری 
گفت‏وگوها و همکاری میان آژانس و ایران ابراز کردم. 
او موافقت کرد که در موقعیتی مناسب دیدار کنیم.« 
گروسی با درخواســت انجام گرفتن هرچه سریع‏تر 
این دیــدار گفت: »من از ایران می‏خواهم این دیدار 
را در آینده‏ای نه‏چنــدان دور ترتیب بدهد تا بتوانیم 
گفت‏وگوهای سازنده‏ای داشته‏ باشیم که به سرعت، 

به نتایجی واقعی منجر شود.«
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری 
اسلامی ایران، روز گذشته در نشست خبری هفتگی 
خود در پاســخ به این سوال که آیا تهران به اظهارات 
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‏المللی انرژی اتمی 
در ارتباط با لزوم تشدید فشارها به ایران پاسخی داده 
اســت یا نه؟ گفت: »ما در چارچوب نشســت‏هایی 
که در مقر آژانس برگزار شــده اســت، بــه اظهارات 
آقای گروســی پاســخ داده‏ایم؛ همچنین از مســیر 
دیپلماتیک و از سوی ســازمان انرژی اتمی مواضع 
ایران در برابر اظهارات آقای گروســی مطرح شده و 
پاسخ روشن و شفاف به این اظهارات داده و مواضع 
ایران تبیین شده اســت‏.« سخنگوی وزارت خارجه 
جمهوری اســامی ایران همچنین در این نشست 
در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه دولت چهاردهم 
آمادگی خود را برای برگزاری مذاکرات احیای برجام 
اعلام کــرده، آیا تهــران از ســوی طرف‏های مقابل 
برجام نیز چنین اراده‏ای را مشاهده و پالسی در این 
زمینه دریافت کرده است، گفت: مواضع جمهوری 
اسلامی ایران در ارتباط با برجام روشن است. برجام 
یک توافق جمعی است و کشورهای عضو این توافق 
همه تعهداتی بر عهده داشــتند و ایران تنها عضوی 
بود کــه به تعهدات خود عمل کــرد.« کنعانی ادامه 
داد: »احیای این توافق مبتنی بر بازگشت طرف‏های 
مقابل به تعهدات خود در چارچوب برجام است و این 
توافق زمانی می‏تواند احیا شود که همه طرف‏ها به 

تعهدات خود بازگردند.«
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دیدگاه‏های مختلف که وجود دارد طبیعتاً اگر بخواهیم همکاری 
صورت دهند طبیعتاً باید براساس قرارداد اجتماعی این همکاری 
را صــورت دهند. توجــه دارید که نظریه‏های قــرارداد اجتماعی 
هیچ‏کدام ادعای وقوع چنین قراردادی را به لحاظ تاریخی ندارند، 
ممکن اســت مصادیقی را ذکر کنند اما همه این را یک وضعیت 
فرضی می‏دانند. بنابراین این قرارداد اجتماعی برچه اساسی است 
تا عادلانه باشد؛ رالز می‏گوید من بنیادی‏ترین اصل اخلاقی یعنی 
انصاف را مبنا قرار می‏دهم. این اصل اخلاقی عام و جهان‏شمولی 
است که زمان و مکان و زمینه فرهنگی مقیدش نمی‏کند و به‏عنوان 
بنیادی‏ترین اصل اخلاق مطرح شده است. حالا این قرارداد که 
باید براســاس انصاف باشــد، از آن طرف اختلاف دیدگاه داریم و 
باید چه کنیم که این تفاوت‏ها بتوانند در کنار هم بنشینند. چیزی 
را با عنوان اجماع متداخل مطرح می‏کند که درســت مانند دوایر 
مختلف است که وقتی روی کاغذ رسم می‏کنیم مجموعه عقاید و 
باورها و جهان‏بینی مکاتب مختلف را نمایندگی می‏کنند و وقتی 
کنار هم قرار می‏گیرند، می‏توانیم منطقه مشــترک آن‏ها و اجماع 
متداخل را مشــخص کنیم. ما اصول انصــاف را می‏توانیم در این 
منطقه قرار دهیم و برای این منظور به یک تفکیک دقیق که آن را 
یکی از شاهکارهای رالز می‏دانم، نیاز داریم. می‏گوید ما در زندگی 
خودمــان وقتی با عقل زندگــی را هدایت می‏کنیم با دو نوع عقل 
سروکار داریم؛ یکی عقل حسابگر است که عقلانیتی را نمایندگی 
می‏کند که اگر از من بپرســند چرا به این اصول باور داری، چرا به 
این رفتارها پایبند هســتی، من استدلال‏هایم را ارائه می‏کنم ولی 
برای من اهمیت ندارد که شما قانع می‏شوی یا خیر، درحالی‏که 
نوع دوم عقلانیت که معقول بودن است، نوع عقلانیتی است که 
ما در روابط‏مان با دیگران به کار می‏بریم. یعنی اســتدلال‏هایی را 
در درستی رفتارها و باورهای مشترک‏مان ارائه می‏کنیم که تخمین 
می‏زنیم برای دیگران هم قابل قبول اســت. این چیزی نیست که 
رالز کشف کرده باشد بلکه بر روی آن تکیه می‏کند. مسئله مهم این 
است که رالز می‏گوید برای داشتن چارچوب همکاری عادلانه، ما 
به سراغ مکاتب دینی، فلسفی و اخلاقی به‏عنوان یک مکتب فراگیر 
نمی‏رویم، ما به ســراغ اصولی می‏رویم که در عرصه سیاست فقط 
مطرح هستند و امر سیاسی امری عقلایی و نه عقلانی است. فرق 
این دو این است که در امر سیاسی، اساساً حقانیت و عدم حقانیت 
این دین و آن دین و مکتب اساســاً موضوعیت نــدارد. اینجا قرار 
نیست بگوییم چه کسی بر حق و چه کسی بر حق نیست. موضوع 
این اســت که ما متفاوت هســتیم و دو راه پیش رو نداریم که یک 
راه این اســت که علیه همدیگر بجنگیم و اصل اول و حیاتی‏ترین 
اصل حقوق بشــر را زیر پا می‏گذاریم و راه دیگر این است که راهی 
برای همزیستی مسالمت‏آمیز پیدا کنیم. حاصل این است که در 
یک جامعه چندفرهنگی به دنبال نقاط مشترک می‏گردند که این 
کار آســانی نیست اما ناممکن هم نیست. این یافتن اشتراکات از 
طریق دموکراسی هم‏اندیشــانه صورت می‏گیرد. آنچه را که ما در 
سیره امام موسی‏صدر می‏بینیم، نشانه‏های فراوانی دارد که مؤید 
این است که ایشان نیز اینگونه فکر می‏کرد. اگر چنین وضعیتی 
محقق نشــود، وضعیت مصالحه موقت متصور است که براساس 
موازنه قوا شکل می‏گیرد به این معنا که ما می‏گوییم جنگ نداشته 
باشیم، در نتیجه با هم یک توافق داشته باشیم. این دیدگاه اما هر 
لحظه می‏تواند از هم بپاشد چراکه هر کدام از طرف‏های آن به هر 
شکلی که بتواند قدرت خود را افزایش دهد، می‏خواهد قرارداد را 
به نفع خودش به هم بزند. ما وقتی به شــکل حکومت لبنان پس 
از خروج استعمارگران فرانسوی نگاه می‏کنیم، می‏بینیم که قانون 
اساسی براســاس این الگوی دوم شکل گرفته است. حاصل این 
مصالحه موقت این اســت که گروه‏هــای مختلف و ادیان مختلف 
لبنان به‏دنبال افزایش قدرت خودشان هستند و منافع ملی قربانی 
می‏شود و شما در این شرایط حتی خواب توسعه را هم نمی‏توانی 

ببینی و این مشکل مصالحه موقت است. 

گفت‌وگو تعامل روش امام موسی صدر بود �
محمدعلی مهتدی: بــه یــاد آوردم که در جریــان مبارزات 
انقلاب، چهار شــخصیت مهم و اندیشــمند داشتیم که برای تغییر 
در ایران با یکدیگر در ارتباط بودند؛ شــهید بهشتی در آلمان و امام 
موسی‏صدر در لبنان و شهید باهنر و مرحوم هاشمی‏رفسنجانی در 
ایران بودند. این چهار شخصیت گاهی با هم جمع می‏شدند و گاهی 
مکاتبه می‏کردند و اندیشه‏ها و راهکارها را رد و بدل می‏کردند. من این 
را در بیروت دنبال می‏کردم و ما متاســفانه این افراد را از دست دادیم 
که ارکان اندیشه تغییر در کشور ما بودند. آقای دکتر بهشتی مسئله 
عدالت و انصاف را در اندیشه جان رالز مطرح کردند. جامعه لبنان یک 
جامعه منحصربه‏فرد است و یک دولت- ملت نیست و ملتی با هویت 
واحد وجود ندارد و ما ۱۶ تا فرقه مذهبی در این کشــور داریم که هر 
کدام از این فرقه‏های مذهبی یک دولت هســتند و نهادهای دینی، 
سیاسی و اقتصادی دارند که اجماع‏شان دولت لبنان را تشکیل داده 
است؛ هرچند همه این‏ها در اجماع تشکیل دولت وجود نداشتند و 
تنها دو فرقه اصلی مارونی که متکی به فرانســه بود و سنی‏هایی که 
حمایت جامعه عرب را داشتند، دولت لبنان را تشکیل دادند. قدرت 
اول را مارونی‏ها دارند و پدیده مارونیت سیاســی ده‏ها سال بر لبنان 
حکومت کرده است. شخصیت‏های شیعه پیش از امام موسی صدر، 
تابع همین مارونیت سیاسی بودند چراکه جامعه شیعه از هم گسسته 
بــود و هیچ نهــادی و راهی بــرای ایجاد چســبندگی در این جامعه 
وجود نداشت. حالا ما در خصوص شخصیت امام سیدموسی‏صدر 
صحبت می‏کنیم که شخصیت بی‏نظیری است که شناخته نشده؛ 
یک اندیشمند و یک مصلح بزرگ اجتماعی و یک فقیه و یک عارف و 
یک رهبر سیاسی است. بنده که ۳۰ سال در لبنان بودم و چندسالی 
افتخار این را داشتم که در نزدیکی امام موسی صدر، ایشان را دنبال 
می‏کردم و از اندیشــه‏های ایشان بهره می‏گرفتم، به جرأت می‏گویم 
که هیچ شخصیتی را نمی‏توانم با امام موسی صدر مقایسه کنم و در 

رویداد

هر زمینه فاصله ایشــان با بقیه افراد بسیار زیاد است. در سال‏هایی 
که ایشان در لبنان زندگی می‏کرد، الگوی بسیار بزرگی هم در جهت 
اندیشه و هم در جهت عمل و اصلاح ایجاد کرد. آنچه امروز مورد بحث 
ماست؛ این است که اندیشمندانی مانند جان رالز، اندیشه‏ها را از کجا 
می‏سازند؛ روش معمولًا استقرایی است و در درون جامعه تحولاتی را 
می‏بینند و به نتیجه می‏رسند. هر چه دامنه استقرا گسترده‏تر باشد، 
قدرت آن اندیشــه بیشتر اســت. آن اصولی که در اندیشه جان رالز 
مطرح شد، در اندیشه و عمل امام موسی صدر وجود دارد اما تفاوت 
این است که اگر زمینه وصول به این اندیشه در رالز، استقراست، در 
مورد امام صدر، مصدر و مبنای این اندیشه قرآن کریم و سیره علی)ع( 
است و ایشان در همه سخنرانی‏ها و رفتارها، روی این دو تاکید دارد و 
آبشخور اندیشه امام این دو است. ایشان براساس آیات قرآن، انسان‏ها 
هُمۡ فِی  مۡنَا بَنِیٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰ را برابر می‏داند که قرآن می‏گوید »وَلَقَدۡ كَرَّ
نۡ خَلَقۡنَا  مَّ هُمۡ عَلَىٰ كَثِیرࣲ مِّ لۡنَٰ تِ وَفَضَّ یبَٰ نَ ٱلطَّ هُم مِّ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡــرِ وَرَزَقۡنَٰ
تَفۡضِیلࣰا«. این انســان‏ها با هم برابر هســتند یعنی انسان به‏عنوان 
انسان، صرف‏نظر از دین و ملیت و مذهب با انسان دیگر برابر است. 
مسئله دیگری که ایشان همواره تاکید داشتند مسئله فطرت است و 
اسَ  تِی فَطَرَ النَّ هِ الَّ ایشان به استناد آیه فطرت در سوره روم، »فِطْرَتَ اللَّ
ینُ الْقَیمُ« که انسان‏ها را خداوند  لِكَ الدِّ هِ ۚ ذَٰ عَلَیهَا لََا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّ
براساس فطرت آفریده و در این فطرت، عدالت و انصاف وجود دارد 
و همه این‏ها در فطرت اســت و به استناد فطرت، ایشان انسان‏ها را 
برابر می‏دانســت و آیه دیگری که ایشان خیلی به آن استناد می‏کرد 
نثَىٰ 

ُ
ن ذَكَرࣲ وَأ كُم مِّ ا خَلَقۡنَٰ اسُ إِنَّ یهَا ٱلنَّ

َ
آیه سوره حجرات است که »یـٰٓــأ

هَ  تۡقَىٰكُمۚۡ إِنَّ ٱللَّ
َ
هِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّ

َ
كُمۡ شُعُوبࣰا وَقَبَائِٓلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أ وَجَعَلۡنَٰ

عَلِیمٌ خَبِیرࣱ«. اینجا امام موسی تاکید می‏کردند که آیا فقط با هم آشنا 
شویم، پس بعد چه کنیم، باید با هم تعامل کنیم. حالا آیا فرقی میان 
ما وجود دارد، خیر، تقوا تعیین‏کننده است و این تقوا را خدا می‏داند، 
بنابراین تقوا عاملی نیست که در زندگی اجتماعی اساس قرار دهیم. 
عدالت در سراسر قرآن و سراسر زندگی علی)ع( وجود دارد که حتی 
این عدالت نســبت به مخالف نیز وجود دارد که این مورد در اندیشه 
جان رالز هم وجود دارد. امام موسی صدر به این آیات اشاره می‏کرد 
که حتی دشمنی یک گروه با شما، شــما را برآن ندارد که عدالت را 
برای او اجرا نکنید. همه این‏ها را ما در اندیشــه جان رالز و در عمل 
امام موسی‏صدر می‏بینیم. امام موسی‏صدر حالا وارد لبنان شده و با 
فرقه‏های )طائفه( مختلف و با اصطلاح )الطائفیه( مواجه می‏شود که 
همان طایفه‏گرایی است. امام صدر معتقد بود وجود این طائفه‏های 
مختلف یک ثروت برای لبنان اســت و نعمتی برای لبنان اســت که 
لبنان را به یک الگوی گفت‏وگو تبدیل می‏کند و اگر ما بتوانیم در اینجا 
تعامل کنیم، عدالت ایجاد می‏شــود و وفاق به وجود می‏آید، توسعه 
محقق می‏شود و لبنان به الگو تبدیل خواهد شد و لازمه آن این است 
که دیگری را بپذیریم چراکه خداوند انسان‏ها را مختلف آفریده است 
تا تکامل محقق شود. فرقه‏گرایی اما از منظر امام صدر بزرگترین خطر 
برای لبنان و منطقه بود و حتی در کلیسای مسیحی حاضر شد و به 
جای کاردینال، مسیحیان را موعظه کرد که عنوان صحبتش دین در 
خدمت انسان بود و امام گفتند دین در خدمت انسان است تا انسان 
را به تکامل برساند. اگر بپذیریم همه ادیان در خدمت انسان هستند 
و بــا هم برای این هدف تعامل کنند، تکامل روی خواهد داد و قرآن 
هم می‏فرماید یا ما یا شما هدایت شده‏ایم و یا در گمراهی هستیم به 
این معنا که نمی‏گوید فقط ما هدایت شدیم و ما درست هستیم و این 
دستورالمعل گفت‏وگو و تعامل است که روش امام موسی‏صدر بود. او 
وقتی با طایفه شیعه مواجه شد، این طایفه از هم گسیخته و در ته چاه 
بود که هیچ تشکیلات و مدرسه و بیمارستان و نهادی نداشت و شروع 
به ساختن جامعه تشیع کرد و این امر به معنای برتری جامعه تشیع 
نبود و می‏خواســت جامعه را برای گفت‏وگو با سایر جوامع در لبنان 
آماده کند چراکه جوامع باید برای تعامل در سطح هم باشند. در کل 
لبنان هم ایشان روابط مثبت و سازنده‏ای با سایر فرقه‏ها ایجاد کرد و 
در جوامع مختلف حاضر می‏شد تا جایی که در جامعه لبنان که هیچ 
حس ملی‏گرایی وجود نداشت، این امام صدر بود که وقتی از سفری 
بازمی‏گشت، تمام فرودگاه بیروت و خیابان‏های منتهی به آن مملو از 
جمعیت شده بود تا از این رهبر استقبال کنند. همچنین در اعتراض 
به موضوعی، امام موسی صدر اعتصاب کردند که تا آن زمان سابقه 
نداشت که اگر کسی از طایفه خاصی اعتصاب یا اعتراض کند، سایر 
طوایف نیز با او همراهی کنند اما در اقدامی بی‏سابقه، کل کشور و 
همه مذاهب به تبعیت از امام صدر به این اعتصاب پیوستند. ایشان 
در ســطح جهانی، بسیار پیش از آنکه موضوع گفت‏وگوی تمدن‏ها 
مطرح شــود، این ایده را دنبال می‏کردند. ایشان در تاج‏گذاری پاپ 
در واتیکان شرکت می‏کرد و در کشوری که حضور پیدا می‏کرد مانند 
ســران کشورها از او استقبال می‏شد. این جامعه متکثر لبنان و این 
دموکراسی اجماعی و توافقی که در خصوص لبنان می‏گوییم، اگر 
امام موسی‏صدر مانده بود، می‏توانست آن را به الگویی برای جهان 

تبدیل کند. زمانی که جنگ داخلی شروع شد، امام آن را از جانب 
اســرائیل می‏دانست که همان اســتثنای امام موسی صدر بود 
که ایشان آن را شرمطلق می‏دانست. ما چنین شخصیتی را از 
دست دادیم و یک عده وحشی بیابانی که نفهمیدند میزبان چه 

شخصیتی هستند، او را از صحنه دور کردند. دعا می‏کنیم که 
ایشان و همراهان‏شان همچنان زنده باشند و در نزدیک‏ترین 
فرصــت به میان ما بازگردند که همــه ما در منطقه و لبنان 

نیازمند چنین اندیشمند و چهره دینی هستیم.  

 »زندگی مشترک«  �
       الگوی تفکر امام موسی صدر بود

حورا صــدر : مبحثی که امروز مطرح شــد، مبحث 
مهمی اســت که می‏تواند ســرآغاز تعاملی باشد که 
مباحث تئوری و نظریه‏ها مورد بررسی قرار گیرد و اگر 
مصداقی در رفتار و اندیشــه امام موســی صدر وجود 

دارد مورد استخراج قرار بگیرد. آقای مهتدی به خوبی 

مباحثی را توضیح دادند که از جمله آن بحث روش استقرایی در 
یافتن نظریه‏هاست. شاید یکی از مسائل ما با بررسی اندیشه و 
عمل امام موسی صدر این است که دوران فعالیت ایشان عملًا 
بسیار کوتاه است؛ درست است که این فعالیت از ایران آغاز شد 
اما دوران حضور ایشان در لبنان که به اوج رسید در مجموع ۱۸ 
سال بود و تمام‏وقت ایشان در حال فعالیت، صحبت، رفت و آمد 
و ایجاد وفاق بودند و فرصت اینکــه به تئوری‏پردازی بپردازند را 
نداشتند. شاید الان که نزدیک به بیش از ۹۰ درصد سخنرانی‏ها 
و پیام‏هــا و تاریخ شــفاهی کــه موفق به جمع‏آوری آن شــدیم، 
جمع‏آوری شده است، بتوانیم بخشی از نظریه‏هایی که ایشان 
بر مبنای آن‏ها فعالیت می‏کرد را استخراج کنیم. یکی از مسائلی 
که مطرح شد این بود که امام موسی صدر اعتقاد راسخی به این 
تکثر و تعدد و ارتباط میان افراد جامعه داشت. یک جمله از امام 
موسی صدر نقل شده است که اگر لبنانی با این ویژگی‏ها و این 
طوائف و جریانات سیاسی وجود نداشت، باید چنین کشوری را 
برای ارتقای تفکر بشریت و تشیع ایجاد می‏کردیم. همچنین به 
یاد دارم در کودکی سوالی از امام موسی صدر پرسیدم که شاید 
مضمونــش این بود که با وجود این ادیــان و مذاهب، در نهایت 
کدام‏یک منجی بشــریت است، پاسخ ایشان را به روشنی به یاد 
ذِینَ هَادُواْ  ذِینَ ءَامَنُــواْ وَٱلَّ دارم که این آیــه را خواندند که »إِنَّ ٱلَّ
لِحࣰا  هِ وَٱلۡیومِۡ ٱلۡأٓخِرِ وَعَمِلَ صَٰ ـٰبِــِٔـینَ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّ رَىٰ وَٱلصَّ صَٰ وَٱلنَّ
هِمۡ وَلََا خَوفٌۡ عَلَیۡهِــمۡ وَلََا هُمۡ یحۡزَنُونَ«، این  جۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّ

َ
فَلَهُــمۡ أ

پاسخی است که ایشان در منزل به دختر خودشان می‏دهند و 
منبر و سخنرانی نیست که بگوییم یک شعار است و در حد بیان 
است و این اعتقاد راسخ ایشان بود و البته کارنامه و تجربه زیسته 
ایشان این مسئله را ثابت کرده است که برخی مصادیق را آقای 
مهتدی بیان کردند. برای مثال از روزهای نخستی که امام موسی 
صدر وارد صور شدند، تلاش‏های اجتماعی را آغاز کردند و یک 
جمعیت مسیحی که ریاستش با پدر گریگور حداد بود، ایشان 
را دعوت کرد تا عضو این جمعیت شــود که ناشــی از رفتار امام 
بود و البته این نتیجه رفتار ایشان است که وقتی در مصاحبه‏ای 
از ایشان می‏پرســند به اعتقاد شما کدام‏یک از ادیان، فرقه‏ها و 
طوائف لبنان موفق‏تر هستند که جواب ایشان این آیه قرآن است 
تِ 

ْ
ینَ مَا تَكُونُوا یأ

َ
یهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَیرَاتِ ۚ أ که »وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّ

هَ عَلَىٰ كُلِّ شَــیءٍ قَدِیرٌ« که یعنی هرکسی  هُ جَمِیعًا ۚ إِنَّ اللَّ بِكُمُ اللَّ
که خدمت بیشتری کرده و خیر بیشتری را به همه جامعه رسانده 
است، موفق‏تر است. در مراحل مختلف و برای مثال پس از حادثه 
سوزاندن مسجدالاقصی، ایشان برای نخستین بار در لبنان، همه 
را به برگزاری یک کنفرانس مذهبی دعوت کردند که نشان‏دهنده 
اعتقاد ایشان بود یا زمانی که جنوب لبنان به‏صورت مکرر هدف 
حملات اســرائیل قــرار می‏گرفت، ایشــان گروهــی را از ادیان و 
مذاهب مختلف برای حل و فصل این موضوع تشکیل دادند که 
در عکسی این اعضا را کنار هم نشان می‏دهد و معتقد بودند این 
تنها وظیفه شیعیان نیست که از جنوب حمایت کنند و این وظیفه 
مردم کشــور است و این خط اساســی فعالیت امام موسی صدر 
اســت. شارل حلو، رئیس‏جمهور وقت لبنان که در زمان امام این 
ســمت را داشت حضور دارد که می‏گوید »امام موسی صدر برای 
احقاق حقوق شیعیان تلاش کرد اما در این مسیر از حق دیگران 
نگرفت و این باعث مقبولیت ایشان بود«. یک نکته مهم دیگر این 
است که در لبنان همواره مسئله همزیستی مطرح است، فارغ از 
اینکه در دوران مختلف چه بلایی بر سر این همزیستی آمده است 
اما اصطلاحی که امام موسی صدر استفاده می‏کردند در مقابل 
همزیســتی یا تعایش بود، ایشان از واژه العیش‏المشترک بود که 
به معنای زندگی مشــترک بود و این واژه نشــانگر فکر و اندیشه و 
عمل ایشان بود. از من سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده 
ربایش امام پرسیدید؛ این یک عادت است که هر سال، یک عدد 
به مجموع سال‏های ربایش امام اضافه می‏کنیم و یک مراسمی به 
این مناسبت برگزار کنیم که البته جای شکر دارد که این موضوع 
فراموش نمی‏شود ولی موضوع امام موسی صدر دیگر محدود به 
سال و سالگرد نیست و نزدیک نیم قرن است که از حضور ایشان 
محروم هســتیم و قطعاً خود ایشــان بیشــتر از این غیاب و عدم 
نقش‏آفرینی زجر می‏کشند. چند روز قبل، جوانی ۱۴ یا ۱۵ ساله 
از من ســوال کرد که شــما که معتقدید کاری که باید برای آزادی 
امام موســی صدر صورت می‏گرفت انجام نشــده، چه منظوری 
دارید؛ بله ما هر سال بر این موضوع تاکید داریم که مگر توان یک 
خانواده چقدر اســت که بتواند چنین پرونده‏ای را دنبال کند اما 
دولت‏ها و افراد تاثیرگذار وجود داشــتند که می‏توانستند رباینده 
امام را تحت فشــار قرار دهند اما هیچ‏گاه، هیچ گاه معمر قذافی 
در موضوع امام تحت فشار قرار نگرفت و همیشه، همه در 
این موضوع منفعل بودند که اگر کاری که شایســته 
شــخصیت امام موســی صدر بود انجام می‏شد، 
ایشان قطعاً الان در میان ما بودند. سال ۲۰۱۱ 
وقتی معمر قذافی سقوط کرد، آقای مصطفی 
عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی 
شــخصاً اعلام کرد که تا چند ســال قبل از 
محل زندان امام مطلع بوده اســت اما این 
خبر شــنیده و پیگیری نشــد و حالا هم 
دولت لیبــی از ارائه مدرک بــه ما ناتوان 
است هرچند از خدا می‏خواهد سندی 
ارائه دهد تا پیگیری ما متوقف شــود. 
حتی به‏صورت غیرمستقیم نمونه‏هایی 
را ارائه می‏دهنــد که مراحل آزمایش طی 
می‏شود و نتیجه منفی اســت. امیدواریم که این 
سال آخری باشد که این سالگرد را برگزار می‏کنیم و 
با تلاشی که شایسته این موضوع است به آزادی امام 

موسی صدر برسیم.


